
گــروه فرهنــگ و هنر - مجید 
راستی در نشست مجازی کارگروه نقد 
و بررسی داســتان انجمن نویسندگان 
کــودک و نوجوان گفــت: برای یافتن 
سوژه معمولاً اول به سراغ تخیل می‌روم 
و از آن زاویه به موضوعات مختلف فکر 
می‌کنم؛ به آنها نزدیکتر می‌شوم؛ آنها را 
مطالعه یا مشاهده می‌کنم و سعی می‌کنم 
از درون آنچه وجود دارد چیزی پیدا کنم 

که به درد نوشتن قصه بخورد.
وی افــزود: من بــرای هر چیزی 

تعریف شخصیتی قائل می‌شوم؛ چرا که 
به اعتقاد من هر یک از تصاویر و واژه‌ها 
شخصیت دارند و این ما هستیم که باید 
سعی کنیم با خلق شخصیت‌های تازه 
چه از مفاهیم و چه از ظواهر به قدری به 
آنها نزدیک شویم که آن ایده و سوژه و 

فکر متعلق به خودمان شود. 
راستی دربارۀ مکانیزم عمل برای 
سوژه‌های سفارشی ناشــران، یادآور 
شــد: سفارشــی کارکردن گاهی این 
را می‌رســاند که نویســنده از خودش 

مایه نمی‌گــذارد و بایــد ببیند طرف 
ســفارش‌دهنده چــه می‌خواهد و من 
فکر می‌کنم اگر ناشر به کسی سفارش 
می‌دهد به این مفهوم اســت که بگوید 
در فلان زمینه بیشــتر کار کنید و ما در 
آن زمینــه با توجه به همه موضوعات و 
پیام‌های تکراری یک شکل و نوع تازه 
به وجود می‎آوریم و این شــکل جدید 
اســت که کار را قابــل توجه می‌کند. 
بنابراین نویسنده باید چه در زمینه‌هایی 
که از او می‌خواهند و چه در موضوعاتی 

که خودش به سراغ آنها می‌رود، آن فکر 
را با شــخصیت تازه متعلق به خودش 
کند. به همین دلیل نویسنده باید همیشه 
سعی کند در ردیف اول کلاس یادگیری 
بنشیند تا بتواند به پیشرفت بی‌پایان ادامه 

دهد.
عضو انجمن نویسندگان کودک 
و نوجــوان در بخش دیگــری از این 
نشست با اشاره به این موضوع که هنگام 
سوژه‌یابی ذهن باید به آرامش و حرکت 
درونی برســد تا نویسنده را از لایه‌های 
تاریک ذهنی بیرون کشیده و به نقطه‌ای 
از شعف برســاند، افزود: من در چنین 
مواقعی به دنیایی از قصه وارد می‌شوم 
که در آنها به نوعی رنگ، بو، روشــنی، 
حرکت، فکر و تخیل هســت و حتی 
گاهی با کار ســاده‌ای مثل سؤال‌سازی 
این حس را تقویت می‌کنم. من ســعی 
می‌کنم سؤال‌هایی بسازم که واگرا باشد 
نه همگرا. سؤال‌های همگرا سؤال‌هایی 
هستند که ما را به یک جواب می‌رسانند 
و مثل اینکه پایتخت ایران کجاســت 
کــه همه به آن یک جــواب می‌دهند. 
اما ســؤال‌های واگرای چندین جوابی 

باعث بازشدن گره‌های ذهن می‌شوند 
و این کار را حتی برای انتخاب نام قصه 
هــم می‌توان انجــام داد. مثلَا اگر باران 
نمی‌بارید چــه اتفاقی می‌افتاد؟ که هر 

کسی برای آن یک جواب دارد.
خالق مجموعــۀ ماجراهای علی 
کوچولو در بخش دیگری از ســخنان 
خــود دربارۀ جایگاه ایده در داســتان 
کودک گفت: بچه‌ها عاشــق تکرارند؛ 
چون در هر تکراری شناختی تازه نسبت 
به قصه پیدا می‌کننــد و هر بار قصه را 
می‌شــنوند چیز تازه‌ای از آن کشــف 
می‌کنند. به همین دلیل است که دوست 
دارند قصه‌های شنیدنی مورد طبع خود 
را بارها و بارها بشنوند. بنابراین تکرار 
فوق‌العاده مهم اســت و این اهمیت در 
رشد مخاطب خودش را نشان می‌دهد. 
امــا ایده، بخشــی از کار اســت و اگر 
نویســنده نتواند یک ایدۀ خوب را به 
قصه تبدیل کند آن ایده جایگاه خودش 

را از دست می‌دهد.
راســتی افزود: اگــر در قصه هر 
چیــزی به درســتی در جای خود قرار 
بگیرد، آن مجموعه از هر نظر دلنشــین 

خواهد بود. ایده به اندازۀ زبان و زبان به 
اندازۀ بازی با کلمات و بازی با کلمات 
به اندازۀ خلق شــخصیت مهم هستند. 

ایده قدم اولی است که اگر بتوانیم با آن 
فضایی ایجاد کنیم که مخاطب وجودش 
را یکپارچه در اختیار شنیدن قصه قرار 

دهد، می‌توان گفــت قصه موفق بوده 
است و در غیر این صورت ایده هم مثل 
هر چیز دیگری دور ریخته خواهد شد.

گروه فرهنگ و هنر -گشت و 
گذار در طبیعت از دیرباز تاثیری غیر 
قبل انکار در درمان مشکلات روحی 
انســان داشته اســت اما پژوهش‌ها 
ثابت کرده که تماشای یک عکس یا 
یک نقاشــی زیبا از مناظر طبیعی نیز 
در کاهش اســترس و نگرانی آدم‌ها 

تاثیرگذار است.
الجزیره در مطلبی به بررســی 
تاثیر تماشای تصاویر یا نقاشی‌هایی 
زیبــا از مناظر طبیعــی بر بهبود حال 
روحی انسان پرداخته و آورده است: 
تحقیقات نشان داده است که گشت و 
گذار در طبیعت اضطراب و استرس 
آدمی را کاهــش می‌دهد و و ارتباط 
پیوسته با طبیعت سبب آرامش انسان 
می‌شــود. اما تحقیقات جدید نشان 
می‌دهند که حــس و حال خوبی که 
انســان از گشتن در طبیعت به دست 

می‌آورد فقط محدود به این نیســت 
کــه حتما در آن مــکان زیبا حضور 
داشته باشــد؛ بلکه دیدن یک عکس 
از منظره‌هــای زیبای طبیعی و حتی 
یک نقاشی از طبیعت می‌تواند انسان 
را بــه وجد آورده و حالش را بهتر و 

استرسش را کمتر  کند.
پژوهشگرانی با سرپرستی یک 
مرکز پزشکی در هلند این موضوع را 

به صورت عملی آزمایش کرده‌اند. 
در ایــن تحقیق ۴۶ نمونه مورد 
بررسی قرار گرفتند تا مشخص شود 
که تماشای تصاویر زیبایی از طبیعت 
چگونه می‌تواند حال روحی بیننده را 

بهتر کند. 
در ایــن آزمانــش ضربان قلب 
و میزان اســترس شــرکت کنندگان 
هنگامی که در حال حل یک مســاله 
ریاضــی بودند اندازه گیری شــد و 

ســپس آن‌ها را در معرض تماشای 
تصاویــری قــرار دادند تــا میزان 

تغییرات را محاسبه کنند. 
به گروهی از شــرکت کنندگان 
تصاویری از محیط شــهری در میان 
درختان و طبیعت و به گروهی دیگر 
تصاویری از محیط شــهری خالی از 
هر گونه عنصر طبیعی و زیبایی نشان 
داده شــد و مشخص شد، اشخاصی 
کــه تصاویر درختــان و محیط‌های 
سرســبز را دیده‌اند سطح استرشان 

کاهش یافته است.
ایــن آزمایــش ثابت کــرد که 
مشــاهده عکس‌هایــی از طبیعت یا 
نقاشــی‌هایی از آن کــه فاقد صدا و 
یــا بوی خوش طبیعت هســتند هم 
می‌تواند به بهبود حال روحی بیننده 
کمک کند اما واضح اســت که بودن 
در طبیعت و تجربه مستقیم قدم زدن 

در میــان مناظر زیبــای طبیعی تاثیر 
بیشتری بر انسان خواهد داشت.

البته باید به این امر اشــاره کرد 
که دیدن تصاویری زیبا از طبیعت و 
نقاشی‌هایی از طبیعت فقط می‌تواند 
به کاهش اســترس و نگرانی، پس از 
وقوع کمک کند اما نمی‌تواند مانعی 
برای ایجاد اســترس بوده و یا از آن 

جلوگیری کند.
روانشناسان توصیه می‌کنند که 
از گل و گیاهــان طبیعی در محل کار 
و محیط مطالعه خود اســتفاده کنیم 
و اگــر اســتفاده از گل و گیاه طبیعی 
مناســب فضــا نیســت، از تصاویر 
و نقاشــی‌هایی با موضــوع طبیعت 

استفاده کنیم.
در ادامه این گزارش آمده است: 
در مــارس ۲۰۲۰ در حالی که جهان 
درگیر ویروس کرونا شده و ناامیدی 

و تــرس از آینده بر همگان ســایه 
انداخته بود، دیــود هاکنی ـ هنرمند 
سرشناس انگلیسی ـ مجموعه‌ای از 
تابلوها با عنــوان »بهار باید بیاید« را 
نقاشــی کرد تا به مخاطبانش نشــان 
دهد زندگی پیوسته ادامه دارد و باید 

به زندگی امید داشت. 
این هنرمند همیشــه به طبیعت 
بهــا داده و معتقد اســت که انســان 

فقط با نگاه کردن به طبیعت اســت 
که می‌تواند روحش را بازسازی کند. 
بســیاری از ما نیز با شــیوع بیماری 
کرونا و خانه نشــینی به این امر مهم 

پی بردیم.
گالــری داران و سرپرســتان 
موزه‌ها نیز عنــوان کردند که پس از 
بازگشــایی موزه هــا و گالری های 
هنــری حال مردم با دیدن تابلوهایی 

از طبیعت بهبود پیدا کرد.
در آثار دیوید هاکنی عشــق به 
طبیعت نمایان اســت و او از این نظر 
تحت تاثیر ون گوگ ـ نقاش برجسته 
هلندی ـ است. پژوهشگران معتقدند 
تغییــر محل زندگی ایــن هنرمندان 
در افزایــش علاقه‌شــان به طبیعت 
تاثیرگذار بوده است؛ زیرا هنگامی که 
ون گوگ به جنوب فرانسه نقل مکان 

کرد، شــروع به استفاده از رنگ‌های 
روشن و زنده در نقاشی‌هایش کرد و 
آثاری کشید که بر بیننده تاثیری مثبت 
دارد. همچنیــن دیوید هاکنی پس از 
اینکه بعد از ســال‌ها زندگی در لس 
آنجلس به یورک شــر ـ شهرستانی 
تاریخی در انگلســتان ـ بازگشــت، 
توجه بیشــتری بــه طبیعت و مناظر 

طبیعی نشان داد.

گــروه فرهنگ و هنر -با اعلام 
نتایج مسابقه جهانی »گلوبال موزیک 
اواردز« هنرمندان ایرانی توانســتند 
مدال‎های طلا، نقره و برنز این رویداد 
جهانی موسیقایی را از آن خود کنند.
گروه دوئت لیــرا با کار »تهران 
مریخ« در سبک موسیقی کلاسیکلال 

اور موفق به دریافت مدال طلا شد.
ایــن گــروه با آهنگســازی و 
پیانــوی آرش هژیرآزاد و با همراهی 
یگانه حسینی‌نیا نوازنده‌ی ویولن از 
تهران در این رویداد جهانی شرکت 

کردند.
»تهران مریخ« آلبوم »دوئت لیرا« 

مجموعه‌ای از هم نوازی‌های بی‌کلام 
پیانو و ویولن است. آهنگساز در این 
آلبوم از موســیقی نیوایج، کلاسیک، 

مدرن و جاز گذر کرده است.
خالقــان این اثر در یادداشــتی 
خودمانی کــه روی جلد آلبوم آمده، 
نوشــته‌اند: »فضای آزاد موســیقی 

این قطعات، کامــاً ملهم از فضای 
موسیقی کلاسیک ولی به هیچ عنوان 
کلاسیک نیست. تلاشی است برای 
ساکت نبودن در برابر احساساتمون 
در نــگاه بــه کیهان و هســتی. بیان 
احساســاتمون بــا دو ســاز. باهمه 
خلوتی، ســعی کردیم گفتگومون با 

شما، صادقانه و خالصانه باشه.«
اما دیگر هنرمند برگزیده گلوبال 
موزیک اواردز، علی پویانیا ـ خواننده 
ایرانی ـ اســت که با آلبوم »چشم در 
انتظار« در سبک موسیقی ایرانی برنده 
مدال نقره شــده است. ایمان پویانیا 
و اشــکان پویانیا به عنوان آهنگساز 

و تنظیم‌کننــده در ایــن آلبــوم او را 
همکراهی کرده‌اند.

در این آلبوم موسیقی ارکسترال 
لری بویراحمدی و ترکی قشــقایی 

شنیده می‌شود.
مهــرداد دلنوازی با ســاخت 
روایتی برای نی و ارکســتر موفق به 

دریافت مدال نقره شده است.
قطعــه »رارا« )بدرقــه، رفتن( 
با صدا و نوازندگی کمانچه مســلم 
علیپور، تنبور فرشــاد حقیقی و شعر 
غلامرضا سبزعلی در سبک موسیقی 
معاصــر ایران موفق به دریافت مدال 

نقره شد.

مســلم علیپور سال گذشته نیز 
برای قطعه »حــور و پری« موفق به 
دریافت مدال نقره از این جشــنواره 

شده بود.
همچنین امیرحسین نوری با اثر 
پاپ »چند سال بعد« موفق به دریافت 

مدال برنز شده است.

9فرهنگ و هنر

بچه‌ها عاشــق تکرارند؛ چون در هر تکراری شناختی تازه نسبت به قصه 
پیدا می‌کنند و هر بار قصه را می‌شــنوند چیز تازه‌ای از آن کشف می‌کنند.

نویسنده کودک و نوجوان دربارۀ چگونگی سوژه‌یابی برای نوشتن قصه گفت: من معمولًا 
وقتی می‌خواهم سراغ پیداکردن ایده یا سوژه بروم از خودم شروع می‌کنم چون به نظر من ایده‌ها همیشه 

وجود دارند و این ما هستیم که باید آنها را پیدا کرده و از آنها استفاده کنیم.

خالق مجموعۀ ماجراهای علی کوچولو :

نویسنده کودک باید 
ایده‌یابی کند

با تماشای نقاشی های طبیعت استرس این روزها را کاهش دهید

درخشش هنرمندان ایرانی در مسابقه جهانی »گلوبال موزیک اواردز«

گروه فرهنگ و هنر -عیبی ندارد 
اگر حالت خوش نیســت یا مواجهه با 
انــدوه و فقدان در فرهنگی که این‌ها را 
برنمی‌تابد اثری از مگان دیواین درباره 

مواجهه با اندوه و بحران فقدان است.
مــگان دیواین، که خود، عشــق 
و فقــدان را عمیقاً تجربه کرده اســت، 
همدمی قوی و دلســوز اســت. او، که 
خودش عزیزی را از دست داده است، 
می‌داند که زندگی برای همیشــه تغییر 
خواهد کــرد و هیچ راهــی هم برای 
کنارآمــدن با آن نیســت و زندگی در 
جریان است. فقدان و سوگ دیدگاهمان 
را تغییر می‌دهد. دنیای ما برای همیشه 
تغییر کرده اســت و هیچ راهی نیست 
که بخواهیم به دنیای قبلمان برگردیم. 
یگانه وظیفه درونیِ شما ایجاد نقشه‌ای 
جدید و دقیق است. مگان هوشمندانه 
می‌گوید: »ما اینجا نیستیم که درد خود 
را برطرف کنیم، بلکه اینجاییم که بر آن 

مرهم بگذاریم.«
درباره کتاب :

مــگان دیواین در کتــاب عیبی 
ندارد اگــر حالت خوش نیســت به 
موضــوع فرهنگ ســوگ و فقدان و 
برخوردهای مــردم در جامعه آمریکا 
با این مســئله پرداخته است. این کتاب 
نگرش جدیدی برای مواجهه با سوگ 
معرفی می‌کند. او در این کتاب تفاوت 
بین »رفع درد« و »مرهم‌گذاشتن بر درد« 

را آموزش می‌دهد.
این کتاب مسیری برای بازنگری 
در رابطه‌مان با ســوگ ارائه می‌دهد و 
خوانندگان را تشویق می‌کند سوگشان 
را واکنشی طبیعی به مرگ و فقدان ببینند، 
نه وضعیتی نابه‌جا که نیاز به تغییر دارد. 
این کتاب به خوانندگان نشان می‌دهد 
که چگونه با مهارت و محبت در مدت 

سوگواری‌شــان زندگی کنند. اما این 
کتاب فقط برای دردمندان نیست: این 
کتاب می‌خواهد وضعیت را برای همه 
بهتر کند. همه  ما در مرحله‌ای از زندگی، 
ســوگ و فقدان را تجربه خواهیم کرد. 
همه ما فردی را خواهیم شــناخت که 
با فقدانی بزرگ زندگی می‌کند. فقدان 

تجربه‌ای جهانی است.
جملاتی از کتاب :

هفته‌ها و ماه‌های اول، پس‌از مرگ 
ناگهانی و غیرمترقبه، خودشان دنیایی 
مجزا به حساب می‌آیند. در آن زمان اولیه 
پس‌از برخورد، معدود چیزهایی باعث 
تسلیِ خاطرتان می‌شوند. چیزهایی که 
در گذشــته باعث راحتــی بودند، زیر 
بار این نوع ســوگ، بی‌تأثیر می‌شوند. 
کلماتی که با نیت تســلیِ خاطر گفته 
می‌شــوند فقط آزار می‌دهند. تشویق 
فایده‌ای ندارد. شــعارهای کلیشه‌ای 

هرگز کمکی نمی‌کنند.
دوام‌آوردن در مراحل اولیه سوگ 
محیط کوچکــی را دربرمی‌گیرد. این 
زمانــی عادی نیســت و قوانین عادی 
در آن اعمال نمی‌شــوند. درون سوگ، 
به‌خصوص مراحل اولیه سوگ، انرژیِ 
کمی برای اســتفاده از هر ابزاری دارید 
و ابزارهایی که برای بهترشــدن شرایط 
استفاده می‌شد، اغلب به‌جای اینکه مفید 

باشند، آزاردهنده‌اند.
شعار، خودیاری، توصیه‌هایی که با 
نیت خوب گفته می‌شوند، و پیشنهادها 
هدفشان بیرون‌کشیدنِ شما از درد است. 
هروقت که ما درمورد دردمان صحبت 
کنیم، کســی آنجا هست که کمک کند 
ایــن درد از بین برود. در این مدل، درد 
چیز بدی اســت و باید حذف شود؛ اما 
درد شــما قوی است و به این زودی از 

بین نخواهد رفت.

گروه فرهنــگ و هنر -کتابخانه 
نیمه شــب داستانی از مت هیگ است 
که شــما را به این فکر می‌اندازد که اگر 
زندگی دیگری را تجربه می‌کردید چه 

روزگاری داشتید.
 درباره کتاب :

اگر شانس این را داشته باشید که به 
کتابخانه نیمه شب بروید و خودتان تمام 
زندگی‌های دیگرتان را ببینید چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ امکان دارد هر کدام از این 
زندگی‌ها بهتــر از زندگی حال حاضر 

شما باشند؟
نورا با سوالی این چنینی به سراغ 
کتابخانه‌ای مرموز می‌رود که بداند قصه 
زندگی او چطور می‌شــد اگر در جایی 
از زندگــی انتخاب دیگری می‌کرد. او 
زندگــی‌ای پر از بدبختی و پشــیمانی 
داشته اما در این کتابخانه فرصتی برایش 
فراهم می‌شود تا اوضاعش را روبه راه 
کنــد. او این انتخاب را دارد که زندگی 
کنونی‌اش را با زندگی جدیدی عوض 
کند. مسیر شغلی جدیدی داشته باشد، 
روابــط شکســت‌خورده‌اش را از نو 
بســازد و رویاهای کودکی‌اش را دنبال 
کند. او باید در این سفر به دل کتابخانه 
نیمه‌شــب به دورن خودش نظر کند و 
آن چــه را واقعا بــه زندگی‌اش معنا و 
ارزش می‌دهد، پیدا کند. کتابخانه‌ای با 
انبوهــی از کتاب که هرکدام قصه یک 
زندگی را می‌گویند.  شــما با خواندن 
این رمان به نوعی افســون خواهید شد 
تا به دنیای دیگری فرار کنید. نویسنده با 
داستانش این نکته مهم را گوشزد می‌کند 
که نباید آثاری را که دیگران بر زندگی 
ما می‌گذارند، نادیده بگیریم. همه چیز 
در زندگی مهم اســت حتی اگر خیلی 
کوچک و ناچیز باشــد. باید همواره به 
لحظه لحظه زندگی‌مان فکر کنیم و آن 

را تحلیل کنیم و همه احساسات خود را 
در نظر بگیریم تا مانع خوشبختی خود 

نشویم. 
این اثر مجموعــه‌ای از پیام‌های 
زندگی را در قالب یک طرح داســتانی 

جالب برای خواننده دارد.
 بخشی از کتاب :

طبقات کتاب دو سمت نورا شروع 
به حرکت کردند. زاویه‌هایشان عوض 
نمی‌شد. فقط افقی می‌لغزیدند و جابه‌جا 
می‌شدند. این احتمال هم بود که اصلًا 
طبقات حرکت نمی‌کنند و این کتاب‌ها 
هستند که جابه‌جا می‌شوند. اصلًا هم 
مشــخص نبود که چرا یا حتی چگونه. 
هیچ ابزار و وســیله‌ای دیده نمی‌شد که 
این کار را انجام دهد. صدایی به گوش 
نمی‌رسید و کتاب‌ها هم از انتها یا ابتدای 
طبقات بر زمین نمی‌ریختند. کتاب‌ها 
بر اســاس اینکه روی کدام طبقه قرار 
داشتند، با سرعتی متفاوت می‌لغزیدند، 
اما هیچ‌کدامشان خیلی سریع حرکت 

نمی‌کردند. »چه اتفاقی داره می‌افته؟«
چهره خانــم الم در هــم رفت. 
قامتــش را صاف‌تر کــرد، چانه‌اش را 
داخل برد، قدمی به‌ســمت نورا رفت و 
دست‌هایش را در هم گره کرد. »وقتشه 

که شروع کنی، عزیزم.«
»اگه اشکالی نداره، این رو بپرسم. 

چی رو شروع کنم؟
»هر زندگی میلیون‌ها تصمیم رو 
شــامل می‌شه. بعضی از این تصمیم‌ها 
بزرگ هستن و بعضی کوچیک. اما هر 
بار که تصمیمی گرفته می‌شــه، نتیجه 
تغییــر می‌کنه. تغییری جبران‌ناپذیر که 
به‌نوبه خودش موجب تغییرات دیگه‌ای 
می‌شه. این کتاب‌ها دریچه‌ای هستن به 
تمام زندگی‌هایی که تو می‌تونســتی 

تجربه کنی.« »چی؟«

»عیبی ندارد اگر 
حالت خوش نیست«

»کتابخانه نیمه شب«
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